
قدردانی کن  لوچ از شجاعت گلیزر 
کن لوچ، کارگردان کهنه کار بریتانیایی، حمایت خود را 
از جاناتان گلیزر به خاطر سخنرانی جنجالی او در مراسم 
اســکار ۲۰۲۴ اعلام کرد. ایســنا ضمن اعلام این خبر 
نوشــت، کن لوچ در مصاحبه بــا ورایتی گفت که برای 
جاناتان گلیزر احترام زیادی قائل اســت و سخنرانی او 
در مراسم اسکار ۲۰۲۴ را بسیار شجاعانه توصیف کرد 
و گفت: »مطمئن هســتم که او پیامدهــای احتمالی 
این صحبت ها را درک کرده اســت، بنابراین من برای او 
و کارش احترام زیادی قائل هســتم.« سخنرانی گلیزر 
پس از دریافت جایزه اســکار بهترین فیلم بین المللی 
بــرای »منطقه مورد علاقــه« مبنی بر اینکــه یهودیت 
و هولوکاســت با ربوده شــدن زندگی مردم توســط یک 
اشغالگر مخالف اســت، واکنش های متفاوتی از سوی 
طرف های بحث در مورد جنگ غزه به همراه داشــت. 
بااین حال گلیزر توسط افرادی مانند پیوتر سیوینسکی، 
مدیــر یادبود آشــویتس که گفــت گلیزر یک هشــدار 
اخلاقی جهانی علیه انســان زدایی صــادر کرد و تونی 

کوشنر، نمایشنامه نویس، مورد حمایت قرار گرفت.

 پیام تسلیت اصغر فرهادی 
برای رضا داوودنژاد

به دنبال درگذشــت رضا داوودنژاد در ســن ۴۳ سالگی 
و بر اثــر بیماری کبــدی، اصغــر فرهــادی، کارگردان 
شناخته شده ســینمای ایران با انتشار یک استوری در 
صفحه اینستاگرام خود، این اتفاق تلخ را تسلیت گفت و 
نوشت: »رضای عزیز یادت همیشه به نیکی باقی ا ست، 
آرزوی بردباری برای علیرضا داوودنژاد نازنین و خانواده 
عزیزش«. بســیاری از دیگر بازیگران و سینماگران نیز 
درگذشت رضا داوودنژاد را تسلیت گفتند و از اندوه شان 
در نبود دوست قدیمی خود در فضای مجازی نوشتند. 
رضا داوودنژاد که از کودکی با بازی در فیلم »بی پناه« به 
کارگردانی پدرش علیرضــا داوودنژاد وارد جهان تصویر 
شده بود، کارنامه کاری پرکاری داشت.   تجربه بازیگری 
او به ســینما و آثاری چون »مصائب شیرین«، »مرهم«، 
»خیابان های آرام«، »هوو«، »لامینــور«، »بی رویا« و... 
خلاصه نمی شد و در سریال های محبوبی مثل »پشت  
کنکوری ها«، »باغچه مینو«، »زندگی به شرط خنده«، 
»متهم گریخت«، »نــون و ریحون«، »پنچری«، »بعد از 

آزادی« و »فراموشی« نیز بازی کرده بود. 

برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره محل برگزاری نمایشگاه 
کتاب گفت، جمع بندی امسال باز هم روی مصلی بوده و 
اگر تغییری باشد، همکاران مان اعلام خواهند کرد. ایسنا 
ضمن اعلام این خبر نوشــت، محمدمهدی اســماعیلی 
در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
برگزاری نمایشگاه کتاب اظهار کرد: »مشارکت بسیار خوبی 
از ســوی کشورهای مختلف صورت گرفته است و چندین 
هیئت با سرپرســتی وزرای کشورهای دوست برای حضور 
اعلام آمادگی کرده اند و با مجموعه اتفاقاتی که پیش بینی 
شده به نظرم یک نمایشگاه کاملًا متفاوت خواهیم داشت.« 
او اضافه کرد: »دولت هم به پیشــنهاد وزارت فرهنگ این 
موضوع را در دستور کار قرار داد تا بتوانیم یک یارانه فرهنگی 
هم برای کتاب، هم برای ســایر مســائل فرهنگی داشــته 
باشــیم.« او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره 
به برگزاری نمایشــگاه قرآن از اول فروردینماه یادآور شــد: 
»پویش هایی که در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد ازجمله 
آیه های زندگی و پویش حافظ شو، اعداد و ارقام بسیار بالایی 

از مشارکت عمومی را ایجاد کرد.« 
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انتشــار کتــاب »دریــدا در متــن« نوشــته عبدالکریــم 
رشــیدیان را بایــد یکــی از مهمتریــن اتفاق هــای حوزه 
کتاب در ایران 1۴۰۲ دانســت. بخشی از این اهمیت به 
جایــگاه ژاک دریدا )۲۰۰۴ـ 19۳۰میــلادی( در جهان 
فلســفه بازمی گردد و بخشــی دیگر به اطمینانی مربوط 
می شــود که صاحبنظران فلســفه به دقــت و امعان نظر 
نویســنده این کتاب دارند و کارنامــه علمی قابل احترام 
او گواهــی بر آن اســت. درباره اهمیت دریــدا و جایگاه 
این متفکــر الجزایری تبار فرانســوی در جهان فلســفه، 
اینک دیگــر کمتر می تــوان تردید کرد و ردپــای تاثیر او 
در حوزه های فلســفی و نقد ادبی مشــهود است. درباره 
مؤلف این کتــاب اما بایــد گفت عبدالکریم رشــیدیان، 
اســتاد فلســفه دانشــگاه بهشــتی اســت و  تألیفــات و 
ترجمه هــای او در میدان فکــر در ایران بازتــاب فراوانی 
داشــته اســت. برای نمونه می توان نگاهــی انداخت به 
نام هــای آثــار مهمی که رشــیدیان ترجمه کرده اســت: 
»ترس و لرز« ســورن کیرکگور، »نقد قــوه حکم« کانت، 
»هســتی و زمان« مارتین هایدگر، »اخلاق پروتســتانی 
و روح ســرمایه داری« ماکس وبر، »پدیده شناســی« ژان 
فرانســوا لیوتار، »مونادولوژی« لایبنیتز و »پراگماتیسم« 
ویلیام جیمز. او ویراســتار فارســی کتاب »از مدرنیسم تا 
پست مدرنیسم« نیز بوده است؛ اثری متشکل از مقالات 
مهم فلســفی که خواننده آن، با خواندنــش درکی اولیه 
اما معنادار از بســط چندقرنه فکر فلسفی در جهان غرب 
پیــدا می کند. در روزگاری که مدت هاســت بســیاری از 
کاهــش مخاطبان کتاب به خصوص کتاب های فلســفی 
گلایــه می کنند، همین کتاب در ایــران به چاپ هفدهم 
رســیده و ادعای گزافی نیســت اگر گفته شــود بسیاری 
از مخاطبان این کتاب نه لزوماً تحصیلکرده های فلســفه 
کــه دانش آموختگان علوم انســانی هســتند. جــز اینها 
رشــیدیان مدتی نیز روی اندیشــه های ادموند هوسرل و 
مکتب پدیده شناسی تمرکز داشت و حاصل این امر جدا 

از ترجمه دو اثــر مهم »ایده پدیده شناســی« و »تأملات 
دکارتی« هوســرل، تألیف اثری یگانه در زبان فارسی بود 
در توضیح اندیشــه های این متفکر شهیر آلمانی؛ کتابی 
به نام »هوســرل در متن آثارش« که جایزه کتاب سال در 
حوزه فلسفه در سال 1۳85 را برای مؤلف به ارمغان آورد. 

تمرکز بر دریدا و پست مدرنیسم �
در دهــه  اخیر اما تمرکز عمده رشــیدیان بر دو محور 
بــوده اســت: نخســت نــگارش اثری بــا نــام »فرهنگ 
پســامدرن«  کــه در ایــران ســابقه ای نداشــته اســت و 
مراجعه بــدان برای هر آن کســی که بخواهــد در زمینه 
پست مدرنیســم به پژوهش بپردازد، ضروری اســت. گام 
دوم رشــیدیان اما تمرکز بر آرای ژاک دریدا بوده اســت. 
او در ســال 1۳95 ترجمه »نوشــتار و تفــاوت«، یکی از 
نخستین آثار این فیلسوف فرانسوی را که نام او را در دهه 
196۰ بر سر زبان ها انداخت، منتشر کرد و اینک با چاپ 
کتاب »دریدا در متن«، دســت به امــری خطیر در تاریخ 
فلسفه در ایران زده است. دلیل خطیر بودن چنین کاری 
به این واقعیت بازمی گردد که تجربه مواجهه فلســفی ما 
ایرانیان با اندیشه های متفکران غربی، اگر نگوییم به طور 
مطلق، به طور عام از مجــرای ترجمه می گذرد. وضعیت 
ترجمه در ایران اما خــود به خصوص در دهه های اخیر و 

بنا به اذعان بســیاری از کارشناسان این حوزه، وضعیتی 
بحرانی است و به همین دلیل وقتی پای ترجمه متفکرانی 
چــون دریدا بــه میان می آیــد که خود به سخت نویســی 
و پیچیده نویســی شــهره هســتند، اطمینان به صحت و 
کیفیت ترجمه دوچندان دشوار می شود، بنابراین وقتی 
مخاطب نام عبدالکریم رشــیدیان را بر پای ترجمه اثری 
از دریدا می بیند، با خیالی آســوده تر ســراغ اثر می رود. 
»دریــدا در متن« البته ترکیبی از تألیف، توضیح و ترجمه 
اســت و رشــیدیان در این اثر قریب به هــزار صفحه ای، 
دســت به کاری جالب توجه زده است؛ بدین ترتیب که او 
مباحث مهم بیش از 5۰ اثر دریدا را بررسی و تنقیح کرده 
و لابــه لای توضیح محتوای متون دریــدا، در بخش هایی 
نیز ترجمه ای مســتقیم از خود متن متفکر فرانســوی را 

گنجانده است. 

مواجهه های نخستین با پست مدرن ها �
بدین ترتیــب ایــن کتــاب را شــاید بشــود نمونــه ای 
فوق پیشــرفته از آن خوانشــی دانســت کــه خوانندگان 
فارسی دان ایرانی سه دهه پیش نخستین بار وقتی تجربه 
کردنــد که در کتاب های بابک احمــدی با نام های برخی 
از متفکران پست مدرن آشــنا شدند. در آن کتاب ها نظیر 
»مدرنیته و اندیشه انتقادی«، »معمای مدرنیته«، »ساختار 
و تأویل متن« و در نمونه هایی انضمامی تر چون دوجلدی 
که احمدی درباره اندیشه های هایدگر نوشت، مخاطبان 
ایرانی گاه برای نخســتین بار نامی از متفکری چون دریدا 
می شــنیدند و در حد بیان چند جمله با نقل قول هایی از 
او آشــنا می شدند. این روش بابک احمدی که آمیزه ای از 
تألیف و ترجمه با غلظت بیشتر توضیح بود، در آغاز بسیار 
مورد استقبال قرار گرفت زیرا در فضایی که بسیاری از این 
متفکران در ایران ناشناخته بودند و هنوز موج ترجمه آنها 
به دســت مترجمان جوان تر نیز شروع نشده بود، همین 
تماس های کوتاه هم برای فارســی زبانان غنیمت شمرده 
می شــد. این ســبک البته بعدتر مــورد نقدهایی تند قرار 
گرفت و مســبب نوعی اعوجاج فکــری و خودنمایی های 
پوچ فلســفی دانسته شــد، اما به هر روی تردیدی نیست 
که بســیاری از ایرانیان از همیــن طریق بود که با نام های 
متفکران پســت مدرن آشنایی به هم رساندند. نمونه  قابل 
ذکر دیگر درهمین زمینه کتابی اســت با نام »سرگشتگی 
نشــانه ها«، با عنوان فرعی »نمونه هایی از نقد پسامدرن« 
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به دریغی دنباله دار وصله شــده اســت. او هم در جهان بیرون، هم در جهان درون، تنهاســت. 
می گویند »شــب های روشــن« تعبیری به معنای بی خوابی هم دارد، بنابراین بعید نیســت که 
داستایوســکی، این عاشــقانه ی گرمِ حرمان وار را در یکی از شــب های ســرد بی خوابی اش در 
پترزبورگ نگاشــته باشــد. نثر شاعرانه ی »شــب های روشن« با ســایر آثار ارجح داستایوسکی 
تفاوت هایی مشــهود دارد، این شــاعرانگی که درنهایت به حســرتی مجسم بدل می شود، وجه 

شــباهت این اثر با داستان کوتاه دیگری از داستایوسکی 
به نام »نازنین« اســت. چراکه در شرح شــاعرانه ی هر دو 
روایت، ما بیش از همه، عنصر حسرت را همچون هاله ای 

گرد رویاپردازی  های شخصیت اصلی می بینیم.
مرد جــوان در »شــب های روشــن« می گویــد: »من 
مجبورم که سالگرد رویاهای خود را جشن بگیرم« و باقی 
حرف خود را در چشــم های غم زده مخاطبش- زنی تنها 
که توســط دیگری رها شده است ـ جســت وجو می کند. 
او در آن شــب به خیال خود، خطی از عشــق را در وجود 
زنــی می خواند کــه او را بیش از یک رهگذر یافته اســت، 
زنــی که قــرار اســت در رویاهایــش او را بــه تنهایی خود 
بشناســاند. امــا اگــر زن در وهله ی اول چیــزی بیش از 
یک رهگذر اســت، پس چرا در آخر، با همه اشــتیاقی که 
در مــرد می آفریند، همچنان یک رهگــذر باقی می ماند؛ 
رهگذری که در آخر دستانش را دور گردن رهگذری دیگر 
حلقه می کنــد؟ آیا از این نکته می توان بــه زوایای پنهان 
اندیشه داستایوسکی درباره عشــق زن دست یافت؟ زن 
رهگذر، شــبی ناکام از عشــق با غروری لگدمال شــده و 
مورد اســتهزا قرارگرفته، با مردی رهگذر که رویا، شــور و 
حسرت را با هم در چشــمان جست وجوگرش دارد، آشنا 
می شــود. زن درباره ناکامی اش با مرد ســخن می گوید، 
بــه اصطــلاح دردِدل می کنــد و بــا او می گریــد. مرد نیز 
هم پرسه با او، درباره رویاها، شورها و حسرت هایش به زن 
می گوید و با او می گرید. تجربه ی گریســتن، اینجا گویی 
تجربه ای والاتر از عشق است، زیرا با شفقتی اصیل همراه 
اســت. اولین بار نیست که داستایوسکی مفهوم شفقت را 

بهترین سال های عمرت را کجا خاک کردی؟ زندگی 
کــردی یا نه؟ این پرسشــی اســت از زبــان قهرمان 
آقای داستایوســکی، همان ســایه ای که پرسه زنان 
در »شــب های روشــن« به دنبال کســی اســت که 
نمی داند کیســت و دســت آخر می فهمــد که تمام 
مدت به دنبال خود بوده است. مردی که می خواهد 
رویایی داشــته باشــد، امــا آنچه رویــا را در تخیل او 
نقاشی می کند، گویی توســط نیستی ربوده شده و 
از میان رفته است. این سایه ی مردانه ی مغمومِ ما در 
»شب های روشن«، نه مانند راسکولنیکف، تبری در 
ردای پوچ انگاری اش پنهان اســت، نه مانند ایوان، 
نیمه شب ها با شــیطان وعده ملاقات دارد. او مردی 
است جست وجوگرِ همدلی که گویا پیراهن تقدیرش 
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